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ادامه از صفحه۲ ادامه در صفحه۷ 

حسین مهدی‌زاده: وفاق؛ محصول قصّه سردار بود
حسین مهدی‌زاده معتقد است حاج قاسم در مقابل نظام آمریکایی ایستاده 

بود و این کار بزرگ را در همه بخش‌ها دنبال می‌کرد. او گفت: »شـــهید 

ســـلیمانی در مقابل نظم آمریکایی ایستاده بود. نکته جالب این است 

که بســـیاری از کسانی که او را دوست داشتند، افرادی بودند که عاشق 

 به ماجرا نگاه کنیم، این 
ً
نظم آمریکایی‌اند. حداقل اگر از پایین و ظاهرا

را می‌بینیم. ولی حاج قاسم آن‌قدر این بازی را زیبا و بزرگ خلق کرد که 

هیچ‌کس دوســـت نداشت بگوید ‌من با او نیستم‌. با ما که حاج قاسم را 

دوست داریم، ولی اخلاق و شخصیت او را نداریم، قهرند اما می‌گویند 

اگر کســـی با این مدل اخلاق و شخصیت پیش برود، ما با او هستیم و 

عاشق آمریکا نیستیم. احساس مردم این است که انسان‌هایی که درون 

انقلاب باشـــند و بزرگ بیندیشند، کم هستند. لذا ما حزب‌اللهی‌ها را 

دوست ندارند، اما حاج قاسم را دوست دارند. برخی از سرمایه‌دارانی 

که به مقاومت کمک کردند -حتی در دور زدن تحریم‌های لشکر قدس- 

شـــاید در جهاتی شرکای مشترک با بزرگ‌ترین شبکه‌های اقتصادی دنیا 

 در نقطه مقابل منافع ما، مقاومت و حتی 
ً
بودند، که این شـــبکه‌ها قطعا

ایران بودند. با این حال، این افراد می‌خواســـتند در حماسه‌ای که حاج 

قاســـم خلق کرده بود، شریک باشند.  بعد از شهادت حاج قاسم، شاید 

آن‌ها کار زیادی به نفع ما انجام ندادند؛ چون دیگر حاج قاسمی ندیدند. 

اما شـــاید هم هنوز به کمک ادامه می‌دهند، با کسانی شبیه به او که ما 

آن‌ها را نمی‌شناسیم. حاج قاسم از زمان جنگ تا بعد از آن، حدود سی 

سال تلاش کرد. جبهه مقاومت روی زمین را حاج قاسم ساخته است، 

از طریق نشســـت و برخاست با تک‌تک افراد و ایجاد روابط عمیق. او 

برادری واقعی برای تمام کســـانی بود که دلشان برای عدالت، امنیت، 

ظلم‌ستیزی و استکبارستیزی می‌تپید، از افغانستان و پاکستان در شرق 

تا مدیترانه در غرب. حاج قاسم فردی بود که می‌شد روی حرفش حساب 

کـــرد. او باهوش بود و هیچ‌کس را فراموش نمی‌کرد. منافع دیگران را بر 

منافع خودش ترجیح می‌داد و پای همه می‌ایســـتاد. نمونه‌اش ماجرای 

 هم خیلی با ما خوب 
ً
کردســـتان عراق است؛ جایی که اقلیم حتی بعدا

نبودند. ولی در آن لحظه هیچ‌کس بهتر از حاج قاســـم نداشتند که از او 

کمک بخواهند. در افغانستان هم همین اتفاق افتاد.«

   حاج قاسم وسط خلق یک قصه بزرگ بود

حـاج قاسـم درسـت میانـه یـک قصه بزرگ بـود، موضوعی کـه مهدی‌زاده 

بـه آن تأکیـد کـرد و گفت: »بعضی از انسـان‌ها در تاریـخ قصه‌های بزرگی 

خلـق می‌کننـد. حـاج قاسـم وسـط خلـق یک قصـه بزرگ بـود. مـا این را 

بعـد از شهادتشـان فهمیدیـم. میـراث بزرگـی کـه او از کنار سِـند تـا نیل به 

جـا گذاشـت، نتیجـه تلاش او برای پیونـد دادن افراد مختلف بود. به همین 

دلیـل بـود کـه آمریـکا تصمیـم گرفـت این شـخصیت محـوری را از میان 

بـردارد. حـاج قاسـم رفـت و می‌توان گفت که بعـد از او، حداقل در فضای 

ظاهری و اسـطوره‌ای داخل ایران، کسـی مثل او را ندیدیم. نظم آمریکایی 

منطقه ما را روی شـعله کم گذاشـته که بسـوزیم. از سـال ۱۵۰۷ که جزیره 

هرمز توسـط پرتغالی‌ها اشـغال شـد، سـرزمین ما از جایگاه خود خارج 

شـد و به منطقه‌ای حاشـیه‌ای تبدیل گشـت. در این ۵۰۰ سـال، طرح‌های 

مختلفـی بـرای احیـای این منطقه شـکل گرفته اسـت.  طرحی که آیت‌الله 

خامنـه‌ای ارائـه دادنـد و حـاج قاسـم آن را روی زمیـن خلـق کـرد، یکی از 

بزرگ‌تریـن و خاص‌تریـن ایـن طرح‌هـا بـود. حتـی می‌تـوان گفـت به یک 

معنا از کار اخوان‌المسـلمین اهل سـنت نیز بزرگ‌تر بود. اخوان‌المسـلمین 

در مصر شـکل گرفت و در کل منطقه تا پاکسـتان خود را روی زمین نشـان 

داد، امـا در عمـل کاری بـه بزرگـی آنچـه حـاج قاسـم انجـام داد، صورت 

نگرفـت. حـاج قاسـم بـا انسـانیت و ایثـار، این دسـتاوردها را یـک به یک 

خلـق کـرد. او مـرد منافـع ملی به معنـای منفعت‌خواهانه مـدرن نبود، اما 

توانسـت امنیتـی بـزرگ بـرای ایـران ایجـاد کنـد و این کشـور را بـه جایگاه 

مهمـی تحـت عنـوان محـور مقاومـت برسـاند. در طـول جنگ‌هایـی که 

در یـک سـال اخیـر بـه وقـوع پیوسـته، تمام محـور مقاومـت می‌گویند ما 

می‌جنگیـم کـه ایـران نجنگد. ما می‌خواهیم مرکزیت خـود را حفظ کنیم. 

ایـن دیـدگاه، کـه از سـوی سـید حسـن نصراللـه و بچه‌هـای حزب‌الله در 

زمـان جنـگ طوفـان الاقصـی مطـرح شـد، به ایـن دلیل شـکل گرفت که 

حـاج قاسـم ایـران را بـه محور تبدیل کـرده بود.«

   معمار امنیت ایثارگرانه برای ایران

جنـس امنیتـی کـه سـردار سـلیمانی برای ایـران تأمین کـرد، متفاوت‌تر 

از آن بـود کـه بشـود سـاده از آن گذشـت. مهدی‌زاده در ایـن باره گفت: 

»بعضی‌وقت‌هـا افـراد بـه دلیـل خودخواهی و خودبزرگ‌بینـی به امنیت 

می‌رسـند، امـا گاهـی ایـن امنیـت از ایثـار و بزرگـی می‌آیـد. ماننـد 

پـدری کـه وقتـی پیـر می‌شـود و همـه خانـواده در سـایه او بـا امنیـت 

زندگـی کرده‌انـد، جوان‌ترهـا خودشـان را سـپر می‌کننـد که او درسـت 

زندگـی کنـد. ایـن محـور بـودن، نشـان خودخواهی پدر نیسـت، بلکه 

نشـان‌دهنده ارزش اوسـت کـه همـه خانـواده آن را درک می‌کنند. حاج 

قاسـم برای ایران جایگاهی متفاوت و فراتر از حکومت‌های اسـتکباری 

ماننـد آمریـکا، انگلیـس و فرانسـه ایجـاد کـرد. نگاه محـور مقاومت به 

ایـران، بـا نـگاه طـرف‌داران آمریـکا به آمریـکا متفاوت اسـت. این یک 

نـوع امنیـت ایثارگرانـه اسـت، نه امنیتـی خودخواهانـه و ظالمانه.  حاج 

قاسـم قصـه‌ای بـزرگ را درک کـرد و به‌عنـوان یـک قهرمـان در آن نقـش 

ایفـا کـرد. خیلـی از مـا ممکن اسـت آن قصه را بفهمیم، اما بلد نیسـتیم 

نقـش قهرمـان را ایفـا کنیـم. شـخصیت او پر از جزئیات بـود؛ قهرمانی 

کـه قصه‌ای پرجزئیات داشـت.«

   در قصه حاج قاسم »همه« نقش داشتند

یکـی از مهم‌تریـن ویژگی‌هایـی کـه حاج قاسـم داشـت، نـگاه متفاوت 

ایشـان به ظرفیت‌های جامعه بود. مهدی‌زاده معتقد اسـت کسـانی که 

قصـه او را درک کردنـد، فهمیدنـد کـه تعریـف او از ثبـات و امنیـت، نـه 

فقـط بـرای ایـران، بلکـه بـرای هر کسـی کـه به آن نیـاز دارد، بـود تا کل 

ایـران و منطقـه را بـالا ببـرد. این پژوهشـگر ادامـه داد: »اگر افغانسـتان 

امنیـت پیـدا کنـد، برخلاف گذشـته که فکـر می‌کردیم باید افغانسـتان 

را از طریـق جنـگ مدیریـت کنیـم، اکنون آن را از طریق امنیت مدیریت 

می‌کنیـم. ایـن ایـده مهـم سیاسـی هنـوز نـه توسـط اصلاح‌طلبـان و نه 

حزب‌اللهی‌هـا به‌طـور کامـل درک نشـده اسـت، امـا حاج قاسـم آن را 

فهمیـد، بـاور کـرد و برایـش تالش کـرد. اصلاح‌طلبـان می‌خواهند به 

آمریـکا برونـد و از آن‌هـا امنیـت بگیرنـد تـا نجنگیـم. حزب‌اللهی‌هـا 

می‌گوینـد بایـد آن‌قـدر دعـوا کنیـم کـه آمریـکا عقب‌نشـینی کنـد. اما 

حـاج قاسـم مسـیر دیگـری را پیـش گرفـت. او هـم امنیت و هـم ثبات 

را بـالا بـرد. کار او نه‌تنهـا بـرای ایـران، بلکـه بـرای کل منطقـه امنیت و 

اقتصـاد بـه همراه داشـت. نیروهای منطقه‌ای او نیابتـی نبودند؛ هرکدام 

هویـت و شـخصیت مسـتقل داشـتند. او بـه آن‌هـا هویـت مـی‌داد و از 

آن‌هـا مشـارکت می‌گرفـت، نـه اینکـه آن‌هـا را بـه بردگی بگیرد یا سـپاه 

خـودش کنـد. در داخـل ایران نیـز، فارغ از اینکه کسـی اصلاح‌طلب یا 

اصولگـرا باشـد، حـاج قاسـم هیچ‌گاه هویت سیاسـی افـراد را به‌خاطر 

گرایشاتشـان زیـر سـؤال نمی‌بـرد. او اجـازه مـی‌داد هویت‌هـا حفـظ 

شـوند و قصـه‌ای بـزرگ بسـازد کـه همـه بتواننـد در آن نقش ایفـا کنند. 

حـاج قاسـم بـه دیگـران اجـازه مـی‌داد قصه خـود را حفظ کننـد، اما در 

عیـن حـال، ایـن قصه به داسـتان بزرگ او پیوند می‌خـورد. او جایگاهی 

بـرای ایـران ایجـاد کـرد کـه هنوز هم برجسـته اسـت. محـور مقاومت 

هنوز در حال کشـف شـدن اسـت. در این یک سـال، با خون و شـهید 

دادن، تـازه داریـم بـه اهمیـت آن پـی می‌بریم.«

   وفاق؛ محصول قصه سردار بود

مهـدی‌زاده در ادامـه بـا اشـاره بـه اینکـه وفـاق محصـول قصه بـزرگ و 

شـورانگیز اسـت، توضیـح داد: »در قصه‌هـای کوچـک، همـه بـه در و 

دیـوار همدیگـر می‌خورنـد. حاج قاسـم اما عضو یک قصـه بزرگ بود، 

قهرمـان آن بـود و توانسـته بـود اخالق و خصوصیـات خـاص آن قصه 

 در نقـش خودش فـرو رفته بود. 
ً
را پیـدا کنـد. او آن را بـاور کـرده و واقعـا

هـر کسـی کـه قصـه بزرگـی داشـته باشـد، می‌تواند وفـاق ایجـاد کند. 

امـا کسـانی کـه قصه‌شـان کوچـک اسـت، نه‌تنهـا تـوان وفـاق ندارند، 

بلکـه مـردم را بـه سـمت تقابـل و اصطـکاک سـوق می‌دهنـد. مـا در 

کشـور، قصه‌هـای کوچـک زیادی داریـم. آدم‌هایی که بـا صندوق رأی 

یـا گرفتـن یـک پسـت می‌خواهنـد وفـاق ایجـاد کننـد. این افـراد قصه 

بزرگـی ندارنـد. بـرای همیـن اسـت کـه وفاقی شـکل نمی‌گیـرد. حاج 

قاسـم و جبهـه مقاومـت، یـک قصه بـزرگ ایرانی را رقم زدند. هرکسـی 

می‌خواهـد قصـه دیگـری بگویـد، مختـار اسـت، اما باید خـودش بلد 

باشـد بـرای قصـه‌اش بجنگـد، ایثـار کنـد و امنیت خلق کنـد. در عمل 

اسـت که ثابت می‌شـود قصه‌اش چقدر بزرگ اسـت. حاج قاسـم این 

کارهـا را انجـام داد. قصه‌اش هرچه بیشـتر شـفاف و معروف می‌شـود، 

مـردم نیـز آن را بهتـر درک می‌کننـد. هرکـس این قصـه را بفهمد، متوجه 

جذابیتـش می‌شـود. مـا هنـوز در ابتـدای راه هسـتیم. تازه در یک سـال 

اخیر، ذهن روایتگر ایرانی به سـمت مقاومت آمده اسـت. قبل از این، 

اذهـان سیاسـی، اقتصـادی و امنیتـی بودنـد، امـا تازه ذهـن روایی ایران 

دارد، فعـال می‌شـود. بـه مـرور این قصـه و جذابیت‌هایـش، وفاق‌های 

جدیـدی ایجـاد می‌کنـد. در ایـران، وفاقـی بزرگ‌تـر از جناح‌بندی‌های 

چـپ و راسـت، نیروهـای خـودش را پیـدا می‌کنـد و دسـته‌بندی‌های 

جدیـدی نمایان می‌شـود.«

   مردی که نگاهش بزرگ‌تر از میزها بود

این پژوهشگر فرهنگستان علوم اسلامی با اشاره به اینکه ما در ایران دو 

نوع ساده‌سازی داریم، تشریح کرد: »اول ساده‌سازی تقلیل‌گرایانه است. 

این گروه معتقدند نظم آمریکایی تغییرناپذیر است و ایران باید در همین 

چهارچوب حرکت کند. دومی هم ساده‌سازی سهل‌گرایانه است. این 

گروه میدان‌های بزرگ را بدون آمادگی و قدرت کافی وارد می‌شـــوند و 

گمان می‌کنند اوضاع خودبه‌خود درست خواهد شد.

ما به هر دو نوع ساده‌ســـازی دچار هستیم. گروه اول، به اصلاح‌طلبان 

معروف‌اند و گروه دوم به اصول‌گرایان. اصلاح‌طلبان در قواره مشکلات 

بزرگ عمل نمی‌کنند و اصول‌گرایان نیز بدون آمادگی وارد میدان می‌شوند. 

کسی که قصه بزرگ را فهمیده باشد، از این ساده‌سازی‌ها خارج می‌شود. 

اما کســـی که قصه‌اش کوچک باشـــد، ناگزیر به یکـــی از این دو نوع 

ساده‌سازی مبتلا خواهد شد. قصه بزرگ همان نظم آمریکایی است که 

ما را مانند ظرفی روی شـــعله کم گذاشته و آرام‌آرام می‌سوزاند. این نظم 

اجازه رشد و بازگشت به جایگاه واقعی را از ما گرفته است. کسی که این 

موضوع را درک کرده باشد، مسائل کوچک و نزاع‌های داخلی را نمی‌بیند. 

او میدان را بزرگ‌تر از این می‌بیند و می‌داند پســـت‌ها و مناصب خالی 

زیادی وجود دارد که نیازی به دعوا بر ســـر یک میز نیست. ا‌ین‌قدر کار 

روی زمین زیاد اســـت که سرش را نمی‌تواند بخاراند، نه اینکه خودش 

را برای پست و میز بکشد. چنین فردی قواره بزرگ دارد و به‌جای رقابت 

برای میز دیگران، خودش میز می‌سازد و کار را پیش می‌برد.«

   راهبرد ملت‌سازی در اندیشه سردار

مهدی‌زاده در ادامه با بیان اینکه این قصه بزرگ همان است که حاج قاسم به آن 

باور داشت و در مسیر آن نقش‌آفرینی کرد، افزود: »دقت کنید این آدم، توانایی 

ساخت یک ملت را دارد و همین او را تبدیل به اسطوره می‌کند. اما مشکلی که 

وجود دارد این است که وقتی او به اسطوره تبدیل می‌شود، قصه‌پردازی‌های بیش 

از حد پیرامونش شکل می‌گیرد. به جای اینکه قصه اصلی و واقعی او تعریف 

 اخلاقی جایگزین می‌شوند. این کافی نیست. 
ً
شود، قصه‌هایی انتزاعی یا صرفا

آدم اخلاقی در دنیا زیاد داریم، آدم‌هایی که خنده‌رو هستند و اخلاق‌مدار، 

فراوان‌اند. اما هیچ‌کدام حاج قاسم نمی‌شوند. در سیستم سیاسی، امنیتی و 

اجرایی ایران، آدم‌هایی با این خصوصیات فراوان بوده، هستند و خواهند بود. 

اما مسئله حاج قاسم فقط اخلاق نبود. او توانست خصلت‌های اخلاقی بزرگ 

خود را در خدمت قصه بزرگ‌تری قرار دهد. حاج قاسم نه‌تنها قصه مقاومت را 

فهمیده بود، بلکه در خلق آن گام‌های بزرگی برداشت. گام‌هایی که همه دوست 

دارند جزئی از آن باشند، حتی آن‌هایی که منافعشان به نقطه مقابل نظم مقاومت، 

یعنی نظم آمریکایی، گره خورده است.«

مجتبی نامخواه: حاج قاسم مقاومت را از مسیر همبستگی اجتماعی توسعه داد
 
ً
مجتبـی نامخـواه بـه ایـن موضـوع اشـاره می‌کنـد که حـاج قاسـم، عموما

پاسـخی کارآمـد بـه ناکارآمـدی نظـام حکمرانـی داشـته و توضیـح داد: 

»فکـر می‌کنـم مهم‌تریـن ویژگـی حاج قاسـم این اسـت کـه در دوره‌هایی 

کـه در بیشـتر مسـائل ما با پاسـخ‌های نظـری ناکارآمد مواجـه بودیم، یک 

پاسـخ عملی و کارآمد به خیلی از مسـائل پیش روی جامعه ما و انقلاب 

اسالمی داد. از این جهت پاسـخ‌های متمایزی را توانسـت خلق کند. در 

شـرایطی که بین بسـیاری از کارگزاران و حتی در سـطح سـاختار حکمرانی 

مـا، چالـش تصمیم‌گیـری وجـود دارد و بـا اتخـاذ تصمیم‌هـای کارآمـد و 

معطـوف بـه حـل مسـئله و اجتماعی فاصله داریم، در یکی از دشـوارترین 

بخش‌هـای حکمرانـی، حـاج قاسـم چنیـن کاری را انجـام می‌دهـد و 

 
ً
پاسـخ‌هایی را بـه پرسـش‌های پیـش رو می‌دهـد کـه پاسـخ‌های نسـبتا

درسـتی هسـتند. ولـی مهم‌تریـن مسـئله ایـن اسـت کـه پاسـخ می‌دهـد. 

یـک سـمت مسـئله را انتخـاب می‌کنـد و سـعی می‌کند به این پرسـش‌ها 

پاسـخ دهـد. بنابرایـن، اگـر بخواهیـم بـه آن پرسـش الگـو برگردیـم، باید 

بگویـم کهن‌الگو‌هـای قهرمانی همواره نسـبت مسـتقیمی با پاسـخ عملی 

داشـتند، درحالی‌کـه وضعیـت کلـی حکمرانـی مـا این گونه اسـت که در 

برابـر بسـیاری از مسـائل، پاسـخ نـدارد. ایـن ویژگـی پاسـخگویی عملی 

در شـخصیت حاج قاسـم برجسـته است.«

   حاج قاسم به دنبال

کنش سیاسی به معنی بازیگری سیاسی نبود
نامخـواه، معتقـد اسـت حـاج قاسـم در رفتار سیاسـی خـود، تفکیک میان 

امر نظامی و سیاسـی داشـت و توضیح داد: »حاج قاسـم از معدود افرادی 

بـود کـه بـه تفکیـک امـر سیاسـی از امر نظامـی وفـادار می‌ماند و بـه دنبال 

کنـش سیاسـی بـه معنای بازیگـری در میدان سیاسـت داخلـی نبود. حتی 

اگر این بازیگری در سیاسـت داخلی، جنبه‌ای از انسـجام یا هویت داشـته 

 این بازیگری سیاسـی را نـدارد. عمل حاج 
ً
باشـد، وضـع کنونـی ما اساسـا

قاسـم در محیـط خـارج از ایـران، کـه بیشـتر مربوط به مسـائل نظامی بود، 

ادامـه پیـدا کـرد. او در ایـن راسـتا کار‌هایـی انجـام داد، جملاتی نوشـت و 

نامه‌هایـی داشـت کـه بیـش از آنکه معطوف به بازیگری در میدان سیاسـت 

باشـد، محصـول تمرکـز بر پروژه‌ای بود که خود دنبـال می‌کرد. این متمرکز 

بـودن بـر یـک پـروژه و تالش بـرای عمـل و از حـوزه نظامی خارج نشـدن 

و تبدیـل نشـدن بـه یـک کنشـگر حزبـی یا جناحـی، ازجملـه ویژگی‌هایی 

اسـت کـه حـاج قاسـم را از بسـیاری از هم‌عصرانـش متمایـز می‌کنـد. 

ایـده‌ای کـه می‌گویـد مـا بایـد فاصلـه‌ای از امـر نظامی داشـته باشـیم یا در 

میانـه امکان‌هـای امـر نظامـی، یـک بازیگـر سیاسـی هم باشـیم. تفکیک 

بیـن امـر سیاسـی و امـر نظامـی بسـیار مهم اسـت. تجربه حاج قاسـم این 

 نامـه 
ً
را بـه خوبـی نشـان می‌دهـد. مـا شـاید الان بنشـینیم و بگوییـم مثال

بـه برخـی از رؤسـای‌جمهور یـا چهره‌هـا کنـش سیاسـی بودنـد، امـا بایـد 

بگویـم کـه حداقـل در زمـان خود، این نامه‌ها بخشـی از پروژه عملی حاج 

قاسـم بودنـد، نـه یـک بازیگـری سیاسـی. ایـن بـه نظـرم مهم‌ترین مسـئله 

اسـت؛ یعنـی تفکیـک میـان میدان سیاسـت و میدان نظامی‌گـری. اگر این 

تفکیـک لحـاظ نشـود، ممکن اسـت جمع‌بندی دقیقی نداشـته باشـیم.« 

   حـاج قاسـم باور داشـت که برای گسـترش 

مقاومت باید همبسـتگی اجتماعـی ایجاد کرد
حاج قاسـم معتقد بود برای گسـترش مقاومت باید یک درک اجتماعی 

ایجـاد کنـد، نامخـواه در این باره گفـت: »ببینید، ویژگی عمل و معطوف 

بـه عمـل بـودن در حـاج قاسـم و بـه تبـع ایـن عمـل، کارآمد بـودن این 

اسـت کـه مدیریـت می‌کنـد، پیـش می‌بـرد و باعـث می‌شـود پاسـخی 

 فـرض کنیـد 
ً
در میـدان بـه بسـیاری از دوگانه‌هـای ظاهـری دهـد. مثال

امـر ملـی یـا فراملـی، امـت یـا ملـت؛ ایـن ممکـن اسـت در موقعیـت 

نظـری و در قعـود نظـری دوگانـه بـه نظـر برسـد ولـی در میـدان عمـل، 

او ایـن دوگانه‌هـا را حـل می‌کنـد. خـب، ایـن حـل شـدن مسـائلی کـه 

بـه ظاهـر دوگانه‌انـد، بـه انسـجام کمـک می‌کنـد؛ امـا مسـئله مهم این 

اسـت کـه درواقـع حـاج قاسـم پـروژه‌اش و کارش، مقاومت اسـت. آن 

هـم لایـه نظامـی مقاومـت اسـت نـه دیگـر لایه‌هـا، ولـی از همـان لایه 

هـم یـک درک اجتماعـی دارد. یعنـی از مقاومـت نظامـی هـم یک درک 

اجتماعـی دارد کـه همبسـتگی اجتماعـی در ایـن درک امـکان مقاومت 

شـمرده می‌شـود. بـه همیـن خاطـر، درواقـع تالش می‌کنـد بـه عنـوان 

عقبـه آن مقاومـت نظامـی‌اش، یک همبسـتگی اجتماعـی را فراهم کند 

و پشـت سـر آن بیـاورد. بسـیاری از کنش‌هـای سیاسـی و گفتار‌هایـی 

 وفـاق خوانـده می‌شـوند، ویژگـی و درک اجتماعـی حـاج 
ً
کـه مصداقـا

قاسـم از مقولـه مقاومـت نیـروی قـدس اسـت. ایـن اواخـر هـم نبـوده 

اسـت؛ خاطـرات ایشـان کـه حـالا آن حرفی که منتشـر شـده مربوط به 

سـال‌های ۵۹ و ۶۰ اسـت کـه مربـوط بـه مسـیر جنگ اسـت. آنجا هم 

همیـن نـگاه را داشـتند. می‌گفتند باید یک چرخـش اجتماعی بکنیم، از 

درگیـری نظامـی کلاسـیک ارتش‌ها فراتر برویم که جامعه همراه باشـد. 

این‌طوری تازه مقاومت خلق می‌شـود و در دل این مقاومت اجتماعی، 

نیـروی نظامـی می‌توانـد دایـره عمـل بیشـتری داشـته باشـد. در پـروژه 

نیـروی قـدس هـم همیـن ویژگـی را دارد. یعنـی در یـک درک اجتماعی 

از مقاومـت، ایـن تصـور را دارد که باید این همبسـتگی اجتماعی ایجاد 

بشـود و نیـروی نظامـی بـه پشـتوانه همیـن درک اجتماعـی پیش خواهد 

رفـت و موفق‌تـر می‌شـود. مهم‌تریـن مسـئله ایـن اسـت کـه ایـن درک 

اجتماعـی از مقاومـت و درک ایـن محصـول، کـه عبارت اسـت از اینکه 

همبسـتگی بـه شـما امکان ایسـتادگی می‌دهـد، معطوف بـه کنش‌های 

 بایـد خیلی بیش از پیش گسـترش پیـدا کند. 
ً
حـاج قاسـم نیسـت. مثال

اینکه اگر شـما به دنبال ایسـتادگی هسـتید، باید یک زمینه از همبسـتگی 

 لایه‌های اقتصـادی، اجتماعی 
ً
را داخـل جامعـه ایجـاد کنید. این حتمـا

و لایه‌هـای سیاسـی خیلـی گسـترده‌تری دارد.«

   حاج‌قاسم وفاق را به معنی واقعی کلمه

خلق و به آن عمل کرد
نامخـواه درخصـوص ایـده حاج‌قاسـم در مـورد وفـاق و همبسـتگی نیز 

توضیـح داد: »ایـده حاج‌قاسـم ایـن اسـت کـه سـاختار حکمرانـی مـا 

بایـد عمـل کنـد و در میـدان عمـل اسـت کـه کارآمدی خلق می‌شـود. 

وفاق خلق می‌شـود، وفاق اجتماعی و همبسـتگی خلق می‌شـود. شـما 

هیـچ وقـت گفتـار مبسـوطی از حاج‌قاسـم بـرای وفـاق پیـدا نمی‌کنید، 

امـا چگونـه او تبدیـل می‌شـود بـه یـک چهـره ملـی و همبسـتگی‌بخش 

هـم در وجـودش هـم در شـهادتش و تشـییع؟ به خاطر اینکه او بخشـی 

 در مـورد وفـاق صحبـت نمی‌کنـد و 
ً
از حکمرانـی اسـت کـه اتفاقـا

عمـل می‌کنـد. اگـر نسـبت معکـوس شـود، یعنـی جایی که دعـوت به 

همبسـتگی بـه جـای عمـل و اقـدام دیده شـود، حتما تجربه حاج‌قاسـم 

معکـوس شـده و بـه آن  بی‌توجهـی شـده اسـت. تجربه حاج‌قاسـم این 

اسـت کـه بـرای وفـاق و در واقـع برای همبسـتگی اجتماعی که پشـتوانه 

مقاومـت اسـت و بـه آن فکـر می‌کنـد، احتیـاج به این دارید که سـاختار 

اقـدام کنـد، تصمیم بگیرد، عمل داشـته باشـد و هیچ وقـت رتوریک در 

بـاب وفـاق جایگزیـن تصمیـم و اقدام نخواهـد بود.«

   ارتباط حاج‌قاسم با واقعیت
اجازه ساده‌سازی مسائل را سلب می‌کند

نامخـواه، بـه ایـن موضـوع هم اشـاره کـرد کـه حاج‌قاسـم درک دقیقی از 

پیچیدگی‌های سیاسـی داشـت و توضیح داد: »حاج‌قاسـم سـلیمانی از 

معـدود افـراد در نظـام حکمرانـی اسـت کـه بیـش از روایـت واقعیت، با 

متـن واقعیـت در ارتبـاط اسـت از معدود بخش‌های حکمرانی اسـت که 

درک و ارتباطـش را از واقعیـت بی‌واسـطه می‌گیـرد. مثال هیـچ وقـت در 

پروژه‌ای که حاج‌قاسـم دارد، امکان و معنا ندارد که صداوسـیما و رسـانه‌ 

شـما چـه روایتـی از جبهه مقاومت دارد، ارائـه می‌دهد. او می‌داند که اگر 

دسـتگاه تبلیغاتـی شـما از میـدان و از یک شکسـت میدان یـک پیروزی 

بسـازد، در واقعیـت هیـچ تغییـری نخواهـد کـرد. مهم‌تریـن عنصری که 

در واقـع ایـن ساده‌سـازی را بـرای ما خلـق می‌کند، یعنی بـه عنوان روش 

راهکار، که همه مسـائل سـاده می‌شـوند، همین فاصله از واقعیت اسـت 

که در واقع نشـاندن روایت به جای واقعیت، این ساده‌سـازی را می‌آورد. 

وقتـی بـا واقعیـت طرفیـد، بـا پیچیدگی‌هـا مواجهیـد، امـا بـا روایتی که 

 مثبـت دارد، مواجه می‌شـوید، اگـر همه چیز 
ً
 ویژگی‌هـای مثال

ً
معمـولا

آن‌قدر خوب باشـد، معلوم اسـت که پاسـخ مسـائل نامطلوب هم خیلی 

سـاده می‌شـود. ویژگی حاج‌قاسـم این اسـت که پروژه‌اش امکان فاصله 

گرفتـن از واقعیـت را بـه او نمی‌دهـد؛ چـون همواره در متـن واقعیت قرار 

دارد. فـرض بفرماییـد یـک مسـئله دارید به نام عقب‌ماندگـی در عدالت 

اجتماعـی کـه در یکـی دو دهـه اخیـر همین‌طـور پیش آمده و حاد شـده 

اسـت. در ایـن مـدت، پـروژه‌ای از بخشـی از حکمرانـی به مسـئله نظام 

جامع رفاه و تأمین اجتماعی فکر کرده اسـت. این مسـئله از ابتدای دهه 

۸۰ در اسـناد و قوانین و برنامه‌های توسـعه همین‌طور پیش رفته اسـت، 

ولـی اتفاقـی نیفتـاده اسـت. وقتـی اتفاقـی نیفتاده اسـت به طـور طبیعی 

عقب‌ماندگـی در عدالـت رخ داده. اینجـا چـه اتفاقـی می‌افتد؟ سـاختار 

حکمرانی شـما از واقعیت فاصله می‌گیرد و مسـئله‌اش، مسـئله روایت‌ها 

می‌شـود. ابتـدای سـال، یـک مرکز پژوهشـی گزارشـی منتشـر کـرده بود 

کـه می‌گفـت بیـش از نیمـی از مـردم توان تأمیـن کالری مورد نیازشـان را 

ندارنـد. بـا نقدهـا و فشـارهای دولـت وقـت، گزارش 24 سـاعت بعد از 

سـایت حـذف شـد، چـون روایـت از وضعیـت را مخدوش می‌کـرد. در 

چنیـن فضایـی، یک بخش از حکمرانی درباره مسـئله‌ای مثل مکانیسـم 

تأمیـن حداقـل رفـاه و کالـری، کوتاهـی کـرده و بـا واقعیت پـروژه را جلو 

نبرده و عمل و اقدام خلق نشـده اسـت. در چنین فضایی معلوم اسـت که 

ایـن بی‌عملـی، ایـن عدم تماس بـا واقعیت، هم روایت‌هـای مختلفی را 

خلـق می‌کنـد و هـم روایت‌هـای مثبـت و منفی را خلق کـرده و همچنین 

راه‌حل‌هـای سـاده را خلـق می‌کنـد. ساده‌سـازی محصول این اسـت که 

بـه علـت عـدم تمـاس با واقعیت، همـه آن میدان‌های هایپررئالیتی شـده 

و آنجـا همـه چیـز سـاده بـوده و همـه چیز به نظر می‌رسـد سـاده اسـت. 

مـن فکـر می‌کنـم آورده الگـوی حاج‌قاسـم در ایـن حـوزه این اسـت که 

اگـر جایـی عمـل حـذف بشـود، اقـدام حذف شـود، چون بـه میزانی که 

قـدم بر‌نمی‌داریـد در مسـئله عینـی، بـه همـان میـزان هـم روایت‌هـای 

 در طرف نظام و انقالب، روایت‌های مثبت خلق 
ً
مثبـت و منفـی و طبعـا

می‌شـود. هـم راه‌حل‌هـای سـاده خلـق می‌شـود و همه ایـن راه‌حل‌های 

سـاده و آن روایت‌هـا، محصـول آن بی‌عملـی در آن حوزه اسـت. در یکی 

دو دهـه اخیـر، نیـروی قـدس از معـدود جاهایی اسـت کـه در واقعیت، 

حکمرانـی پیـش مـی‌رود؛ یعنـی اقدام حکمرانـی تأثیرگذار اسـت، اراده 

 در حـوزه همیـن نظام جامـع رفاه و 
ً
در حکمرانـی محقـق می‌شـود. مثال

تأمین حداقل رفاه، اراده حکمرانی و عدم اراده بی‌معناست. هیچ اقدامی 

خلـق نمی‌شـود. بنابرایـن اینجـا کانـون روایت‌هـای سـاده، پاسـخ‌های 

تک‌خطـی، ساده‌سازی‌شـده و فراروایت‌هـا خواهـد بـود. امـا اگر جایی 

عمـل باشـد و اقـدام باشـد هم روایت‌هـا تعدیل می‌شـود، یعنی واقعیت 

سـهم خـودش را نمی‌بـازد. فکـر نمی‌کنـم که هـر روایتی به میـان جامعه 

بـرده شـود راه‌حل‌هـا بسـیط و تک‌خطی باشـد، بلکه پیچیـده و مبتنی بر 

میـدان و تجربیـات و اقـدام خواهد بود.«

   کارگزاری که بیش از حرف عمل می‌کند؛

این تصویر حاج‌قاسم را محبوب کرد
نامخـواه در مـورد اینکـه چطـور حاج‌قاسـم می‌توانـد، ارتبـاط خوبی با 

بدنـه اجتماعـی برقـرار کنـد نیـز توضیـح داد: »بخـش مهمـی از ارتباط 

 محصـول گفتارهای حاج‌قاسـم 
ً
حاج‌قاسـم بـا بدنـه اجتماعـی، لزومـا

نیسـت؛ محصـول ایـن اسـت که جامعـه، کسـی را می‌بیند کـه در مقام 

 صبـح تا شـب در مـورد انواع 
ً
کارگـزار اسـت، امـا بـه جـای اینکـه مثال

مسـائل اظهار‌نظـر کنـد و یک جنبه سـخنرانی و گفتـاری خیلی پررنگی 

داشـته باشـد، یـک کاری را جلـو می‌بـرد. مـن در یادواره فلان شـهید در 

شـهر خـودم ممکـن اسـت او را ببینـم، بـدون اینکـه گفتـارش را شـنیده‌ 

 
ً
باشـم و اسـتدلال‌ها یا مجادلات سیاسـی‌اش را دنبال کرده‌ باشـم. دقیقا

نمی‌دانـم در نیـروی قـدس یـا در خـارج از مرزهـا چـه می‌کنـد، ولـی 

می‌دانـم کاری را پیـش می‌بـرد. جایـی اقـدام می‌کنـد و عملـی انجـام 

می‌دهـد. ایـن بـرای مـن جـذاب اسـت. الگـوی حکمرانـی کـه تلاش 

نمی‌کند سیاسـت‌مدار باشـد، تلاش نمی‌کند دانشـمند باشـد یا خودش 

 کارگزار اسـت و در پیرامون همان کار 
ً
را دانشـمند نشـان دهد، بلکه واقعا

 جذاب اسـت. در مقابل حکمرانانی که 
ً
حضـور دارد. ایـن ویژگـی قطعا

بیشـتر از کارگـزار، خواب‌گذارنـد، اهـل سـخنرانی و این موارد هسـتند، 

ولـی اهـل اقـدام نیسـتند، یعنـی در حـوزه خـود چیزی پیـش نمی‌برند. 

ایـن یـک عنصـر جذاب اسـت. بعد از ایـن، به کسـانی برمی‌خوریم که 

چـون حاج‌قاسـم در فالن همایـش فالن جملـه را گفتـه، باعث جذب 

 این افـراد فکر 
ً
 فالن دختر کم‌حجـاب...‌، یـا مثلا

ً
افـراد می‌شـود. مثال

می‌کننـد کـه چـون او چنیـن گفتـاری داشـته، محبوبیـت کسـب کـرده 

اسـت. اما به نظر من، این نوع خوانش گفتارمحور اسـت. ممکن اسـت 

خیلی‌هـا ایـن حـرف را بزننـد؛ اما ایـن جذابیت و محبوبیـت را ندارند. 

چیـزی کـه حاج‌قاسـم را محبـوب کـرده و همبسـتگی ایجـاد می‌کنـد، 

کارگـزاری اسـت کـه بـرای انجـام یک کار تالش کرده و سـعی می‌کند 

خیلـی کمتـر از آنچـه معمول اسـت، دربـاره کارش حرف بزند و شـعار 

بدهـد و بیشـتر بـه انجـام کار بپـردازد. در زمانـی کـه بحـران بی‌عملـی 

بسـیاری از حوزه‌هـای مـا را بـا چالـش مواجـه کـرده اسـت مثـل حـوزه 

 
ً
 حـوزه‌اش را پیش ببرد، قطعا

ً
رفـاه عمومـی، وجـود یک کارگـزار که واقعا

جذابیـت دارد. بـه نوعـی حتی می‌توان گفـت این موضوع خلاف عادت 

و فضـای عمومی اسـت.«

رهبر معظم انقلاب اســـامی صبح دیروز در آســـتانه پنجمین ســـالگرد شهادت 

ســـردار ســـلیمانی، در دیدار خانواده ســـردار و جمعی از خانواده‌های »شهیدان 

مدافـــع حرم و شـــهیدان مقاومت«، بـــا تبیین برخی ویژگی‌های شـــخصیتی و 

رفتاری حاج‌قاســـم ســـلیمانی گفتند: »باید با درس گرفتن از این خصوصیات در 

 مســـیر هدف اصلی مکتب سلیمانی یعنی »تحقق اســـام و قرآن« حرکت کرد.«

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همچنین با تأکید بر پیروزی دیر یا زود ملت‌ ســـوریه بر 

اشغالگران و استمرار مقاومت یمن، فلسطین و لبنان، به تجلیل از شهیدان مدافع حرم 

پرداختند و گفتند: »سلیمانی، ایران را هم حرم می‌دانست و اگر آن خون‌های پاک نبود، 

امروز از حریم و حرم و هیچ‌یک از عتبات مقدس خبری نبود.«

رهبر انقلاب حضور مشتاقانه هزاران زائر از ایران و دیگر کشورها بر مزار شهید سلیمانی 

را نشانه عزت خدادادی و نتیجه اخلاص او دانستند و گفتند: »به‌ فرموده قرآن، عزت فقط 

در دست خداست که باید این حقیقت معرفتی را درک کرد و در سبک و جهت‌گیری‌های 

زندگی به‌کار گرفت.«

ایشان، سردار سلیمانی را مبارزی بزرگ و رفیق عزیز و صمیمی خود خواندند و پیشقدمی 

و حضور شجاعانه، سریع و به موقع در میدان را از ویژگی‌های بارز سردار نامیدند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به حضور حاج‌قاسم از اوایل دهه ۸۰ در میدان مبارزه 

با شرارت‌های آمریکا در افغانستان و عراق، افزودند: »هدف اصلی آمریکا از اشغال این 

دو کشور، ایران بود اما آن مرد شریف و صادق بدون ترسیدن از ابّهت ظاهری آمریکا، 

وارد میدان شد و در نهایت آن اشغالگری‌ها به شکست آمریکا و خنثی‌شدن آن توطئه 

بزرگ انجامید.«

ایشان با یادآوری پرهیز سردار سلیمانی از بیان یا نگارش جزئیات نقش‌آفرینی بی‌بدیل او 

در آن حوادث گفتند: »البته اطلاعات زیادی در این زمینه وجود دارد که باید به صورت 

اسناد ماندگار در معارف سیاسی کشور درآید و به نسل‌های بعد منتقل شود.«

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به دفاع جمع معدودی از جوانان بی‌دفاع و بی‌سلاح 

عراقی در حرم امیرمؤمنان)ع( هنگام حمله اشـــغالگران آمریکایی، گفتند: »سردار با 

احساس تکلیف، همان اول و به‌ســـرعت با آن جوانان ارتباط گرفت و آنان را نجات 

داد که البته مرجعیت هم در آن مسئله، حرکت فوق‌العاده و بسیار مؤثری انجام داد.«

ایشان هدف آمریکایی‌ها از اشغال عراق را جانشینی صدام خواندند و گفتند: »آمریکایی‌‌ها 

آمده بودند که بمانند اما سردار و همراهانش در یک فرایند سخت و پیچیده و طولانی و 

در یک جنگ ترکیبیِ سیاسی، نظامی، تبلیغاتی و فرهنگی، در مسیر حاکم شدن مردم 

عراق بر سرنوشت خود نقش اساسی برعهده داشتند.«

رهبر انقلاب، شکست توطئه آمریکایی داعش را از دیگر نتایج حضور سریع، به موقع 

و تعیین‌کننده حاج‌قاسم در میدان خواندند و گفتند: »در مقابله با تروریسم تکفیری، 

جوانان عراقی به معنای حقیقی کلمه درخشیدند؛ اما در خنثی شدن آن توطئه که حیات 

و ممات منطقه به آن وابسته بود، سلیمانی با ابتکار عمل، شهامت، جان برکفی و قدرت، 

نقشی بی‌نظیر ایفا کرد.«

ایشان راهبرد همیشگی سردار در فعالیت‌های جهادی را »احیای جبهه مقاومت« دانستند 

و افزودند: »ویژگی بارز سلیمانی این بود که از ظرفیت‌ها و جوانان آماده به‌کار و نیروهای 

 میهنی ســـوریه، لبنان و عراق برای احیای مقاومت، به بهترین وجه استفاده می‌کرد.«

رهبر انقلاب با اشاره به فتوای مرجعیت درباره لزوم ایستادگی در مقابل داعش گفتند: 

»هزاران جوان با آن فتوای مهم به میدان آمدند؛ اما سازماندهی و سلاح نداشتند که سردار 

با کمک مجاهدان بزرگ عراقی به‌ویژه شهید ابومهدی که انسان بسیار بزرگ و با ارزشی 

بود، آن جوانان را سازماندهی کرد و سلاح و آموزش داد.«

ایشـــان دفاع از حریم‌های مقدس را اصل ثابت همه دوران جهاد و مبارزه حاج‌قاسم 

برشمردند و گفتند: »سردار از ایران هم به‌عنوان حرم دفاع می‌کرد که این منطقِ دفاع از 

حریم‌ها و حرم‌های مقدس بسیار مهم و ضروری است.«

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: »برای سردار، دفاع از عتبات عالیات،‌ زینبیه، مرقدهای 

صحابه امیرمؤمنان در شام و عراق و بالاخص مسجدالاقصی، اصل مهم بود و به همین 

علت شهید هنیّه در مراسم تشییع سردار، او را »شهید قدس« نامید.«

رهبر انقلاب، خصوصیت بسیار مهم دیگر شهید سلیمانی را تحلیل مسائل کشور با دیدگاه 

جهانی و پرهیز از نگاه بسته و محدود به مسائل خواندند و گفتند: »او معتقد بود که هر 

حادثه مهمِ منطقه‌ای و جهانی در مسائل کشور ما نیز تأثیرگذار است و با این نگاه و محاسبه، 

خطر را از بیرون از مرزها تشخیص می‌داد و برای پیشگیری و علاج آن اقدام می‌کرد.«

ایشان، ویژگی‌ها و خصوصیات ممتاز شهید سلیمانی را در قالب »مکتب سلیمانی«، 

قابل بررسی دانستند و افزودند: »این مکتب، همان مکتب اسلام و قرآن است که شهید 

سلیمانی با پایبندی به آن، تبدیل به »شاخص، مرکز و محور« شد و ما نیز اگر همان ایمان 

و عمل صالح را داشته باشیم، می‌توانیم تبدیل به سلیمانی و مشمول لطف الهی شویم.«

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به مقوله مهم دفاع از 

حرم که خون‌های پاکی به پای آن ریخته شده، گفتند: »عده‌ای از روی »فقدان فهم و 

شناخت و تحلیل درست« از مسائل، این‌گونه تصور و بیان می‌کنند که با وقوع حوادث 

اخیر منطقه، خون‌های ریخته شده در راه دفاع از حرم، هدر رفته که این تصور و بیان آن، 

خطا و اشتباهی بزرگ است؛ چرا‌که اگر مبارزه شجاعانه حاج‌قاسم و مدافعان حرم نبود 

امروز خبری از اعتاب مقدسه چه زینبیه و چه حتی کربلا و نجف نبود.«

ایشان گفتند: »در دوره‌ای، قدری در سامرا غفلت شد و تکفیری‌ها به کمک آمریکا گنبد و 

ضریح امامان عسگریَین را ویران کردند و اگر جان برکفیِ جوانان مؤمن نبود، سایر اعتاب 

مقدسه و قبله‌های دل مسلمانان نیز به همان سرنوشت اندوه‌بار دچار می‌شد، اما مدافعان 

عزیز و سرافراز حرم جلوی دشمن را گرفتند و به او تودهنی زدند.«

رهبر انقلاب، حقیقت دفاع از حرم را علاوه بر دفاع از مکانی مقدس، دفاع از صاحب 

آن مکان و مکتب امامان بزرگوار خواندند و گفتند: »در فرهنگ قرآنی هر خونی که هر 

جا در راه حق و خدا ریخته شـــود حتی اگر پیروزی حاصل نشود، هدر نمی‌رود و نزد 

پروردگار با ارزش است؛ همچنان‌که خون جناب حمزه در جنگ احد و بالاتر از همه 

خون حضرت سیدالشهداء)ع( در کربلا هدر نرفت.«

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تأکید کردند: »البته پیروزی هم قطعی است و نباید به این 

جوله و تحرک کنونی باطل نگاه کرد؛ چرا‌که اینها که امروز جولان می‌دهند روزی زیر 

پای مؤمنین لگدمال خواهند شد.«

رهبر انقلاب حوادث سال‌های اخیر و فعالیت‌های نمایان شهید سلیمانی و یاران او از 

جمله حرکت دفاع از حرم را نشانه سرزندگی، طراوت و ثمربخشی شجره طیبه انقلاب 

خواندند و گفتند: »همچنان‌ که در دهه ‌۶۰، جوانان برای جلب رضایت والدین و رفتن 

به جبهه‌های جنگ به پای آنها می‌افتادند، در دهه ۸۰ و ۹۰ نیز جوانانی همچون شهید 

حججی پای مادر را برای کسب اجازه جهاد می‌بوسیدند که اینها نشان می‌دهد جمهوری 

اسلامی بعد از ۴۶ سال همچنان زنده است.«

ایشان با اشاره به آمادگی میلیون‌ها جوان ایرانی برای فدا کردن جان خود در راه دفاع از 

اسلام، گفتند: »مدافعان حرم نشان دادند که با وجود سرمایه‌گذاری‌ها و هزینه‌های سنگین 

بدخواهان، پرچم مقاومت همچنان در اهتزاز است و دشمن نتوانسته‌ و نخواهند توانست 

پرچم مقاومت را در لبنان، فلسطین، سوریه، عراق و ایران پایین بکشد.«

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، حفظ عوامل اقتدار را برای استمرار ایستادگی و اقتدار ملی هر 

کشوری ضروری دانستند و گفتند: »مجموعه جوانان مؤمن و آماده فداکاری، مهم‌ترین 

 عوامل ثبات و اقتدار یک کشـــورند و نباید چنین جوانانی را از صحنه خارج کرد.«

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: »البته در کشور ما این موضوع تا حد زیادی مورد توجه 

اســـت؛ اما کشورهای دیگر هم باید به آن توجه کنند؛ چرا‌که با خروج جوانان مؤمن 

و فداکار از عرصه، وضعیتی مشابه سوریه و هرج و مرج و اشغال خاک آن در حمله 

بیگانگانی همچون آمریکا، رژیم‌صهیونیستی و بعضی کشورهای متعرض دیگر، 

ایجاد خواهد شد.«

ایشان استمرار حضور اشغالگران متجاوز در سوریه را ناممکن دانستند و گفتند: »سوریه 

متعلق به مردم سوریه است و متعرضان به خاک سوریه، بدون تردید روزی در مقابل 

قدرت جوانان غیور سوری مجبور به عقب‌نشینی خواهند شد.«

رهبر انقلاب با اشاره به ساخت پی در پی پایگاه‌های آمریکایی در سوریه، گفتند: »متجاوز 

باید از خاک متعلق به یک ملت خارج شود و گرنه او را اخراج می‌کنند؛ بنابراین پایگاه‌های 

 در زیر لگد جوانان سوری پایمال خواهد شد.«
ً
آمریکایی هم حتما

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر اینکه پیروزی نهایی از آنِ مؤمنان است، گفتند: 

»لبنان نماد مقاومت است و اگرچه زخم خورده اما خم نشده و در نهایت پیروز خواهد 

شد همچنان‌ که یمن نیز نماد مقاومت است و پیروز خواهد بود و ان‌شاءالله دشمنان 

متجاوز و در رأس آنها آمریکای طمّاع و جنایتکار مجبور خواهند شد دست از سر مردم 

منطقه بردارند و با ذلت از منطقه خارج شوند.«

رهبر انقلاب همچنین در ابتدای بیانات خود، ماه رجب را ماه دعا، عبادت و توسل الی 

الله خواندند و با اشاره به ادعیه سرشار از مضامین و مفاهیم بلند الهیِ این ماه، افزودند: 

»بایـــد از فرصت رجب برای اتصال دل‌ها، جان‌ها و نیت‌ها به دریای بی‌کران رحمت 

الهی استفاده کرد و از خداوند، همت، توان و توفیق بندگی خواست.«

در این دیدار، خانواده سردار سلیمانی، جمعی از خانواده‌های شهدای مدافع حرم، خانواده 

شهدای حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان در سال گذشته، خانواده شهدای مراسم 

تشییع پیکر حاج‌قاسم سلیمانی در سال ۹۸ و شماری از خانواده مجروحان و شهدای 

حوادث اخیر لبنان حضور داشتند.

در میانه روزهایی که سایه تهدیدهای تروریستی منطقه را فراگرفته بود و داعش 

تا نزدیکی مرزهای غربی ایران پیشـــروی کرده بود، شهید قاسم سلیمانی نه با 

سخنرانی‌های بلند، بلکه با عمل و تدبیر، الگویی بی‌بدیل از رهبری و مدیریت 

بحران به نمایش گذاشت. او ثابت کرد که حتی در سخت‌ترین شرایط، می‌توان 

تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد. شهید سلیمانی در تاریخ معاصر ایران به‌عنوان 

نمادی از شـــخصیت کارآمد و عملگرا به یادگار مانده است. ویژگی‌های 

شخصیتی و مدیریتی او که حاصل سال‌ها تجربه و ارتباط عمیق با جامعه بود، 

ی« ایفا کرد. در ادامه ضمن مرور برخی 
ّ
نقش مهمی در تبدیل او به یک »امیر مل

از مهم‌ترین ویژگی‌های شهید سلیمانی که از او یک شخصیت اساطیری برای 

ایرانیان ساخته است به سراغ کمیل قیدرلو، مجتبی نامخواه و حسین مهدی‌زاده 3 

تن از پژوهشگران مسائل اجتماعی رفته‌ایم و نظر آن‌ها را در مورد جایگاه برجسته 

شهید سلیمانی و اثری که ایشان بر فرهنگ نظامی، سیاسی و اجتماعی ایران 

گذاشته‌اند را بررسی کرده ایم. مشروح این گفت‌وگو‌ها را در پرونده ویژه امروز 

درصفحات 2 و 7 از نظر می‌گذرانید.

   کارآمدی و عملگرایی

شهید قاسم سلیمانی نماد یک شخصیت کارآمد و عملگرا بود که بیش از آنکه به 

سخنوری بپردازد، عمل می‌کرد. در دوران فرماندهی او، نیروی قدس به نهادی مؤثر 

و کارآمد در حوزه امنیت ملی و منطقه‌ای تبدیل شد. وی از شعارزدگی دوری می‌کرد 

و همواره تلاش داشت تا اقداماتش بر مبنای واقعیت‌ها و نیازهای موجود باشد.

 مشهود بود. 
ً
این ویژگی در دوران‌های بحرانی به‌ویژه در مواجهه با تهدید داعش کاملا

او به جای آنکه وقت خود را صرف تبلیغات کند، بر اجرای مأموریت‌های حساس 

و راهبردی متمرکز بود. این ویژگی به او توانایی می‌داد تا اعتماد نیروهای زیردست 

و حتی جامعه گسترده‌تری را به دست آورد و الهام‌بخش شخصیت‌های دیگر شود.

   تبدیل تهدید به فرصت

یکی از ویژگی‌های بارز شـــهید سلیمانی، توانایی او در تبدیل تهدیدها به فرصت 

بود. او با نگاهی راهبردی و تفکری عمیق، بحران‌ها را به ســـکویی برای پیشرفت و 

تقویت امنیت ملی تبدیل می‌کرد و خود نیز به این اصل باور داشت که فرصت‌ها در 

دل بحران‌ها شکوفا می‌شوند. نمونه‌ای برجسته از این ویژگی، نقش او در مقابله با 

داعش و بحران‌های ناشی از آن در منطقه بود. زمانی که داعش تا مرزهای غربی ایران 

پیشروی کرده بود و اقلیم کردستان عراق در مسیر استقلال‌طلبی گام برمی‌داشت، 

شهید سلیمانی با سفری مهم به کردستان عراق و دیداری استراتژیک با رهبران این 

منطقه توانست روابط میان اقلیم کردستان و جمهوری اسلامی ایران را تقویت کند. 

او با تبیین واقعیت‌های منطقه و تشـــریح تهدیدات ناشی از داعش، توانست نه‌تنها 

خطر تجزیه عراق را کاهش دهد، بلکه یک جبهه متحد برای مقابله با داعش ایجاد 

کند و این گروه تروریستی را از مرزهای ایران به سمت مرزهای نابودی عقب براند.

   ارتباط مؤثر با بدنه عمومی جامعه
یکی دیگر از ویژگی‌های برجسته شهید سلیمانی، توانایی او در برقراری ارتباط عمیق و 

مؤثر با جامعه بود. او با وجود اینکه اغلب کم‌حرف بود، اما همان معدود جملاتی که 

بیان می‌کرد، تأثیری عمیق بر مخاطبانش می‌گذاشت. این مهارت به او کمک می‌کرد 

تا به‌عنوان شخصیتی مورد اعتماد و محبوب در میان مردم شناخته شود.

یکی از نمونه‌های برجسته در این زمینه، واکنش شهید سلیمانی به اتفاقات سال 1398 

بود. زمانی که در جریان اعتراضات، پرچم ایران توسط یکی از معترضان آتش زده شد، 

او با بیانی پر از احساس و از عمق قلبش گفت: »اگر بدن من را آتش می‌زدند، بهتر 

بود از اینکه این پرچم را آتش بزنند.« این جمله نشان‌دهنده عمق عشق و تعهد او به 

کشور و مردمش بود و توانست موجی از همبستگی ملی ایجاد کند.

شهید سلیمانی اعتقاد داشت که باید از اختلافات عبور کرد و به وحدت ملی دست 

یافت. این نگرش به او اجازه داد تا با گروه‌های مختلف اجتماعی، از اقشار مذهبی تا 

غیرمذهبی، ارتباط برقرار کند و محبوبیتی بی‌نظیر در دل مردم ایجاد کند. 

   درک پیچیدگی‌های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی

شهید سلیمانی نه‌تنها در عرصه نظامی و امنیتی برجسته بود، بلکه به‌خوبی پیچیدگی‌های 

اقتصادی و اجتماعی را نیز درک می‌کرد. او از ساده‌سازی مسائل پیچیده دوری می‌کرد 

و همواره با دیدی جامع و همه‌جانبه به موضوعات نگاه می‌کرد. در شرایطی که برخی 

افراد در داخل کشور راه‌حل مشکلات را تنها در مذاکره با آمریکا و برخی دیگر نیز 

بدون در نظر گرفتن اثرات مخرب تحریم از توانایی ایجاد شغل با یک میلیون تومان 

می‌گفتند، شهید سلیمانی علیه این ساده‌سازی‌ها حرکت کرد. شهید قاسم سلیمانی 

با ویژگی‌های منحصر به فرد خود، از جمله کارآمدی و عملگرایی، توانایی تبدیل 

تهدیـــد به فرصت، مهارت در ارتباط با بدنه عمومی جامعه و درک پیچیدگی‌های 

امنیتی، اقتصادی و اجتماعی نشان داد که یک شخصیت موفق باید علاوه بر مدیریت 

بحران، تفکری بلند‌مدت و توانایی ارائه نتایج ملموس و غیرشعاری را داشته باشد. 

   ایستادن پای اصل انقلاب
سردار سلیمانی همواره به اصول انقلاب اسلامی وفادار بود و این وفاداری را نه فقط در 

میدان نبرد، بلکه در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی نیز به‌خوبی نشان داد. نمونه 

بارز این رویکرد، موضع‌گیری وی در ماجرای نامه فرماندهان سپاه به رئیس‌جمهور 

وقت، محمد خاتمی در جریان وقایع کوی دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۸ بود.

در این ماجرا، تعدادی از فرماندهان ســـپاه پاسداران با احساس خطر از اقدامات برخی 

مسئولان دولتی که به نظر می‌رسید در تقابل با نظام پیش می‌روند، نامه‌ای صریح و قاطع 

خطاب به خاتمی نوشتند. سردار عزیز‌ جعفری بعدها تأیید کرد که این نامه توسط سردار 

سلیمانی نگاشته شده است. با وجود این، سردار سلیمانی به‌طور کلی مخالف دخالت 

نظامیان در سیاســـت بود و این موضع را به‌صراحت در سال ۱۳۷۶، هنگامی که سپاه 

 اعلام کرد باید از نامزد خاصی در انتخابات ریاست‌جمهوری )علی‌اکبر ناطق 
ً
رســـما

نوری( حمایت شود، نشان داد. سردار سلیمانی که در آن زمان فرمانده سپاه کرمان بود، از 

اجرای این ابلاغیه سر باز زد و استدلال کرد که امام خمینی)ره( همواره نظامیان را از ورود 

به سیاست منع کرده است. این تصمیم‌گیری نشان از احترام عمیق وی به اصول انقلاب و 

تاکید بر مرزبندی میان مسئولیت‌های نظامی و سیاسی داشت. اما دو سال بعد، هنگامی 

که احساس کرد برخی اقدامات مسئولان دولتی به تهدید نظام جمهوری اسلامی نزدیک 

می‌شود، قاطعانه به صحنه آمد و نامه‌ای که تجلی دغدغه او برای حفظ نظام بود را نوشت.

   تجلی واقعی وفاق

شهید سلیمانی نه‌تنها در عرصه نظامی، بلکه در صحنه‌های اجتماعی و سیاسی نیز 

به‌دنبال تقویت وحدت و وفاق ملی بود. نمونه‌ای از این رویکرد را می‌توان در نامه‌ای 

دید که وی در تیرماه ۱۳۹۷، پس از ســـخنرانی قاطع حسن روحانی در واکنش به 

خروج آمریکا از برجام، به رئیس‌جمهور نوشـــت. در این نامه، سردار سلیمانی از 

موضع‌گیری رئیس‌جمهور تقدیر کرد و با عباراتی همچون »دست شما را برای ایراد 

این سخنان به موقع، حکیمانه و صحیح می‌بوسم« حمایت خود را از سیاست‌های 

متناسب با مصلحت نظام اسلامی اعلام کرد. این رفتار حاکی از دیدگاه فراملی و 

نگاه جامع سردار به تحکیم پایه‌های وحدت در کشور بود. امری که البته توسط برخی 

چهره‌های سیاسی رادیکال درک نشده و مورد عتاب قرار گرفت.  در عرصه فرهنگی 

نیز سردار سلیمانی همواره به‌دنبال دوری از دوقطبی‌سازی و ایجاد نگاهی پدرانه و 

غیر طردگونه بود. او در واکنش به استفاده ابزاری غرب از مسئله حجاب برای ایجاد 

شکاف در جامعه تأکید کرد که »دختر کم‌حجاب هم دختر من است.« این جمله ساده 

اما پرمعنا، راهبردی روشن برای مواجهه با مسائل فرهنگی ارائه داد. سردار سلیمانی 

معتقد بود معضلات فرهنگی باید با الگوبرداری از روش‌های تربیتی خانواده و بدون 

ایجاد فاصله میان افراد جامعه حل‌وفصل شوند.

رهبر انقلاب در سالروز شهادت حاج قاسم از طراحی جنگ ترکیبی و نگاه باز سردار دل‌ها گفتند

هندسۀ مقاومت به سبک سلیمانی

مکتب سلیمانی چطور می‌تواند به عنوان یک الگو رفتار نیروهای ایران دوست را جهت بدهد

ی
ّ

امیر امر مل

کمیل قیدرلو: شهید سلیمانی به این درک رسیده بود که سیاست بدون پشتیبانی عمومی قابلیت توسعه ندارد
قیدرلو در خصوص اینکه چه مؤلفه‌هایی در تبدیل حاج قاسم به عنوان یک قهرمان 

یا اسطوره ملی اثر‌گذار بود، گفت: »اگر بخواهیم از نگاهی که در ادبیات علمی این 

موضوع وجود دارد، صحبت کنیم، نیاز است کمی دقیق‌تر شویم. ما گاهی ساده 

می‌گوییم که فلان شخصیت تبدیل به اسطوره شده است؛ منظور ما این است 

 ملی یا آیینی شده است. اما اسطوره، به 
ً
 یک قهرمان بسیار بزرگ، مثلا

ً
که او عملا

معنای دقیق کلمه، مفهومی فراتر دارد. اسطوره در دل خود نوعی قداست، همراه 

با فراواقعیت یا داستان‌های افزوده به ماجرا‌های واقعی فرد را در برمی‌گیرد. به این 

معنا که آن شخصیت، غیرانسانی، غیرمادی و حتی دست‌نیافتنی می‌شود. از 

طرفی، قصه‌پردازی و خیال‌انگیزی در موردش زیاد می‌شود. شاید حاج قاسم 

در مرز‌های این تعریف قرار بگیرد، اما اگر بخواهیم دقیق بگوییم، او یک قهرمان 

ملی است؛ کسی که نماد تمام آن ارزش‌هایی است که جامعه ایرانی در رؤیا‌های 

 در شاهنامه، 
ً
خود می‌دیده. نگاهی به افسانه‌های باستانی خودمان بیندازیم؛ مثلا

اسطوره‌هایی داریم که برگرفته از یک‌سری قهرمانان ملی هستند. بعد‌ها این قهرمانان 

نقش داستانی پیدا کردند، مانند رستم که از او چنین می‌گویند: »رستم یلی بود در 

سیستان.« اما ویژگی این اساطیر، اغلب نقشی حماسی است؛ یعنی قهرمانانی 

که در موفقیت‌های نظامی برجسته بودند. مردم همواره در زمان ضعف و ظلم به 

دنبال رستمی بودند که به یاری‌شان بیاید. این جنس حماسه در قهرمانان آن دوران 

 با نگاه شیعی، قهرمانان تبدیل به نماد‌هایی 
ً
نمایان بود. پس از اسلام، خصوصا

از اخلاق، گذشت، فداکاری و ایثار شدند؛ از حضرت علی)ع( و اهل بیت)ع( 

گرفته تا شهدای کربلا و دیگرانی که در این مسیر حرکت کردند. بعد‌ها، در قرون 

میانه، گسترش نگاه عرفانی موجب شد قهرمانان ملی ما بیشتر از جنس عرفا باشند، 

افرادی مانند حافظ، مولانا، سنایی، عطار و جامی. جامعه ما این افراد را به‌عنوان 

قهرمانان خود پذیرفت. حالا اگر شهید حاج قاسم سلیمانی را تحلیل کنیم، تمام 

این ویژگی‌ها در او جمع بود. او قهرمانی بود که مولود حماسه بود؛ اما در عین 

حال، نگاه ولایی و ایثارگرانه عاشورایی نیز در شخصیتش تجلی داشت. حاج 

قاسم، مانند سیاوش یا امام حسین)ع(، مظلوم بود و در کنار حماسه ملی که برای 

ما مهم است، یک قهرمان است. از سوی دیگر، نگاه عرفانی در او مشهود بود. 

بسیاری از مردم او را نه تنها به‌عنوان یک رزمنده دلیر و شجاع، بلکه به‌عنوان یک 

عارف می‌دیدند. حاج قاسم همچنین نمادی از شریعت‌محوری بود. او به شریعت 

اسلامی متعبد و به ارزش‌های آن پایبند بود. همین جامعیت، او را به قهرمانی تبدیل 

کرد که توانست تمام ارزش‌های مورد انتظار جامعه ایرانی را در خود جمع کند.«

   مردم حاج قاسم را از خودشان می‌دانستند
حاج قاسم همه مردم را ذیل یک نگاه تعریف می‌کرد. به این ویژگی قیدرلو اشاره 

کرده و توضیح داد: »کسی می‌تواند به قهرمان مردم تبدیل شود که بزرگوار باشد. 

او همه مردم را ذیل نگاه خود تعریف می‌کرد. حاج قاسم برای مردم مثل یک پدر، 

یک بزرگ‌تر یا یک منجی متعلق به همه مردم، با تمام سلیقه‌ها و علایقشان بود 

و عامه مردم او را از جنس خودشان می‌دانستند که نگاه آن‌ها دربرگیرنده علایق 

و سلایق آن‌ها بود. این نگاه شمول‌گرا او را به چهره‌ای محبوب تبدیل کرد. حاج 

قاسم همواره در میان مردم متواضع بود. همین تواضع، او را بسیار دوست‌داشتنی 

می‌کرد. بسیاری از شخصیت‌های دیگر نیز ممکن است برخی از این ویژگی‌ها 

را داشته باشند، اما او این ویژگی‌ها را به نحو کامل داشت. تمام ارزش‌های جامعه، 

 در شخصیت او بروز کرده و در او تجلی یافته بود.«
ً
عملا

   حاج قاسم در  اصل انقلاب تعارف نداشت

صداقت و شجاعت در ابراز نظر در مورد موضوعاتی که به اصل انقلاب ارتباط 

پیدا می‌کرد، ویژگی بارزی از شـــهید سلیمانی بود که قیدرلو به آن اشاره کرد و 

گفت: »حاج قاســـم موضوعات را بزرگ و از بالا می‌دید و یک حس اعتماد و 

پذیرفته بودن نظراتشان، چون از دغدغه‌های جناحی، گروهی و سیاسی تهی 

است، وجود داشت. این نگاه باعث شد اعتماد و پذیرش نظراتش برای دیگران 

ممکن شود. به طور خاص در سال‌های آخر زندگی‌اش، یعنی ۱۰ سال قبل از 

 مشهود بود. مردم کم‌کم شناخت بیشتری از او پیدا 
ً
شهادتش، این ویژگی کاملا

کردند. ایشان هیچ‌گاه چیزی را فدای سیاست یا گروه و جناح خاصی نمی‌کردند 

و نگاهی گشوده به مسائل ملی داشتند. این موضوع باعث می‌شد تا نظرات ایشان 

پذیرفته شود. بخشی هم به نامه‌هایی که ایشان نوشتند برمی‌گردد. در نامه‌هایی 

که به آقای خاتمی و دیگران نوشتند نامشان بود. یک ویژگی‌شان این بود که در 

باب اصل انقلاب تعارف نمی‌کردند و در عین اینکه غیرجناحی بودند، نسبت 

به مسائلی که به اصل انقلاب برمی‌گشت، بی‌تعارف بودند. همان قدر که ملی 

و اهل سیاست بازی نبودند، انقلابی هم بودند و اگر ممکن بود با سکوت ایشان 

 سکوت نمی‌کردند. ایشان ضمن اینکه شجاعت داشتند، 
ً
چیزی فدا شود، حتما

صداقت داشتند و این شجاعت ناظر به اقدام بود. این اقدام گاهی با نامه زدن و 

گاهی با گفت‌وگوی حضوری صورت می‌گرفت. اگر فردی بخواهد به جایگاه 

حاج قاســـم برسد، باید صداقت را در کلام و عمل خود آشکار کند. مردم باید 

احساس کنند که او برای منفعت خودش یا گروه و جناح خود سخن نمی‌گوید. 

حتی اگر با نظر او مخالف باشند، می‌دانند که او انسان صادقی بود. علی شریعتی 

جمله‌ای دارد و می‌گوید شهیدان از این جهت حساب و کتاب قیامت را ندارند که 

آن منِ گناهکار خویش را پیش از شهادت کشته‌اند. آقای سلیمانی من نداشت. آن 

من را پیش از به شهادت رسیدن کشته بود. شهید سلیمانی این ویژگی را داشت و 

مردم این را احساس می‌کردند که او کسی است که از خود گذشته است و برای 

نفع خودش صحبت نمی‌کند. صادق است و زمانی که صدق داشته باشید، اثر 

خواهید داشت و مخاطب متأثر می‌شود و آن‌ها این حس را می‌گیرند. شاید شما 

صداقت داشته باشید اما مردم احساس نکنند که شما صادقید. حاج قاسم اما 

این ویژگی را داشت که مردم این حس را از ایشان دریافت می‌کردند که صادق 

است و راست می‌گوید.«

   حاج قاسم »آن دختر کم‌حجاب« را

واقعا دختر خودش می‌دانست 
قیدرلو به این موضوع اشاره کرد که حاج قاسم در رفتار خود به دنبال منافع شخصی 

نبود و مردم این را درک می‌کردند و گفت: »بخشی از این صداقت ناظر به رفتار 

در برهه‌ها و زمان‌های مختلف در جامعه و میدان اســـت. گاهی ممکن است 

سیاســـتمداران ما با فنون مختلف دروغ بگویند و آن را راست‌انگاری کنند. در 

میان مسئولین افرادی بودند که با فریب از مردم رأی گرفتند. مردم بعد از آن متوجه 

شدند که آن‌ها دروغگویند یا فریبشان داده‌اند. آنچه در رفتار حاج قاسم مشهود 

است، صداقت اوست. مردم این را می‌فهمیدند که حاج قاسم راست می‌گوید 

و وقتی چیزی را می‌گفت، مردم آن را باور می‌کردند و وقتی در تعامل سعه او را 

می‌دیدند باور می‌کردند. حاج قاسم سعه داشت، به این معنی که طرد نمی‌کرد، 

وقتی می‌گفت: »این دختر هم دختر من است«، مردم درک می‌کردند که او صداقت 

دارد و هیچ قصد فریب یا کسب منافع شخصی ندارد، به دنبال رأی جمع کردن 

نیست، نمی‌خواهد با مردم بازی کند.«

   حاج قاسم معتقد بود

در سیاست باید به جامعه متکی باشیم
قیدرلو به این موضوع هم اشاره می‌کند که رفتار حاج قاسم و تکرار این جمله که 

آن دختر کم‌حجاب دختر من اســـت، ناشی از درک واقعیت اجتماعی است و 

گفت: »این جمله‌ای که حاج قاسم می‌گوید که آن دختر کم‌حجاب دختر من 

است به معنی پذیرفتن واقعیت جامعه است. به این معنی که ما جامعه‌ای داریم که 

بد و خوبش برای ماست. آن دختر بی‌حجاب هم ممکن است آن چیزی که من 

می‌خواهم نباشد اما باید با او مثل دخترم رفتار کنم، نه مثل یک مجرم و دیگری. 

این یک ویژگی سیاسی نیست و او از منظر اجتماعی به موضوع نگاه می‌کند. 

این نشان می‌داد حاج قاسم فردی است با فهم و شعور فرهنگی بالا و می‌فهمد 

که سیاســـت بدون پشتیبانی و فرهنگ عمومی قابلیت توسعه ندارد. لذا اگر در 

سیاست و قدرت، مسئله‌ای دارید، چه نبرد سخت در میدان چه در سیاست، در 

همه باید به بدنه جامعه متکی باشید. این درکی بود که حاج قاسم داشت و خیلی 

از سیاســـت‌گذاران ما هنوز به این درک نرسیده‌اند و می‌خواهند با زور و قدرت 

سخت در میدان اجتماعی، حرف ولو درست خود را پیش ببرند که این محقق 

نمی‌شود و اگر در میدان جهانی مسئله‌ای داریم نمی‌توانیم با این روش، با مردم 

 شیوه مواجهه‌شان با بعضی مسائل 
ً
خود تعامل کنیم و اگر حاج قاسم بود، حتما

از مسیر سلبی نمی‌گذشت.«

زهرا طیبی-علی ملکی 
گروه نقد روز


